
»163 ـ174 «1384تابستان، بهار و )45 ـ 46(شماره :پژوهشنامه علوم انساني

��������	
��
���
������ �������	���������
������ «�� � ��»

اختصاص در علم معاني فارسي

محمد غلامرضايي*
دانشگاه شهيد بهشتي 

چكيده
در . و معاني است كه در نحو عربي، احكـامي خـاص دارد           ) عربي(اختصاص، يكي از ابواب دو دانش نحو        

شود؛ اما در مواضـع ديگـري      بلاغت معمولاً در معاني مجازي ندا در مقولة انشا از آن بحث مي             هايكتاب
 يـا   ،در علم معاني، اختصاص يعني حصر كردن چيزي يا كاري در كسـي            .آيد از آن سخن به ميان مي      نيز

در . شيوة كاربرد آن در فارسي با عربـي متفـاوت اسـت           . كسي يا چيزي به كاري يا امري      انفراد و انحصار    
.ايماين گفتار به انواعي از شيوة كاربرد آن در فارسي و اغراض آن پرداخته

.، خبر، اغراض)قصر(اختصاص، ندا، انشا، حصر : هاهكليدواژ
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. گروه زبان و ادبيات فارسي در دانشكدة ادبيات و علوم انسانيدكتراي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران، استاد*
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مقدمه
و بلاغـت   عربـي   و نحو   ) 1983:74مطلوب  (اصطلاحي است كه در علم اصول       » اختصاص«
ان گفت كه اين  اي كه ميان دو دانشِ نحو و معاني وجود دارد، تو          دليل رابطه به. رودكار مي به

.اصطلاحات ديگر، از نحو به بلاغت راه يافته استاي هاصطلاح نيز همچون پار
مفاهيم كليّ بلاغت ـ از جمله مفاهيم علم معاني ـ عام است و خاصِ هيچ زباني نيسـت،    

ي گوناگون، با توجه به مختصات نحوي هـر زبـان، متفـاوت             هابان در ز  هاآناما شيوة كاربرد    
. تصاص نيز چنين است اخ.است

م كه مقولة اختصـاص را در نحـو عربـي و از ديـدگاه دانشـمندان         يدر اين گفتار، بر آن نيست     
جا كه منابع مهم بلاغت در تمدن اسلامي بـه زبـان عربـي    بلاغت عربي بررسي كنيم؛ اما از آن  

دان و از اين منـابع      اند، عربي است و بسياري از متأخرّان كه در اين زمينه به فارسي كتاب نوشته            
اند، به اختصار به پيشنية بحثِ اختصاص اشاره و سپس آن را در زبان فارسي بررسـي                 متأثرّ بوده 

.آيددر اين بررسي، امكان مقايسة بحث در دو زبان فارسي و عربي نيز فراهم مي. كنيممي
***

ملـه ذكـر كننـد و    ي را در آغاز جبدر نحو عربي، اختصاص آن است كه ضمير متكلمّ يا مخاط     
اي بياورند كه به لحاظ معني با ضمير مذكور در آغاز كلام، يكـي              از آن اسمِ ظاهرِ معرفه    پس  

العرب اسخي نَحنُ«باشد و اين اسم ظاهر در مورد آن ضمير، افادة تخصيص كند مانند جملة        
.گوينـد مـي » جملـة اختصـاص   «و تركيـب را     » مخصوص« نحويان، اسم ظاهر را      .»الباذلين

كـه در   » اخَصُ«در محل نصب است و از ديدگاه نحوي منصوب است به فعلِ             » مخصوص«
ف به   معرّ  جنسِ  يا اسمِ  ،»مخصوص«). 1379:162رجايي  (جمله مقدر و واجب الحذف است       

م است  لَ ع يا اسمِ » انّا معاشرَِ الانبيا  « مضاف است مانند     است مانند جملة مذكور، يا اسمِ     » ال«
).1376:88مازندراني  (»1ا تميماً يكشف الضبّاببنَِ«مانند 

در اين حالت، حرف ندا در      . رودكار مي در زبان عربي، گاهي ندا براي بيان اختصاص به        
محلاً منصوب  » ايها الّرجل «،  »كرِم الضَّيف ايها الرّجل   أنا اُ « در جملة    ،بنابراين. تقدير است 

أنا اكـرم الضـيف مختصـاً مِـن بـينِ           «:  است سبب حال بودن و تقدير كلام چنين      است به 
اي، در واقع، متكلّم است كه خود را از ميانِ رجال به اكرامِ ميهمان  در چنين جمله.»الّرجال

: شـود گرداند و اگر بخواهيم آن را به فارسي برگردانيم، ترجمة آن چنين مـي            مخصوص مي 
____________________________________________________________________

المنجـد ذيـل   . ك.؛ نيـز ر 88: 1376مازنـدراني  (شدايد و بلايـا  : جادر اين. يعني بخاري كه زمين را بپوشاند. جمع ضبَابه:  ـ ضباب 1
).ضبَابه
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جانشين ضمير  » ايها الرجل «ر معنايي،   ؛ بنابراين از نظ   »دارممنم كه ميهمان را گرامي مي     «
: 1379 رجـايي  ؛78 ـ  77: 1376مازنـدراني (هاي پيشـين شـده اسـت    و اسمِ ظاهر در مثال

162.(
اصطلاح علم معاني، اختصاص يا تخصيص، حصر كـردن چيـزي يـا كـاري اسـت در                  در  

).382: 1367رضانژاد (كسي، يا انفراد و انحصار كسي يا چيزي است به كاري يا امري 
هـاي متعـدد دارد و در    كنيم، در علم معاني، روشرادهاگر از اختصاص، معناي عام آن را ا    

هـاي طـرح آن در      مهمتـرين جايگـاه   . شـود  بلاغت، در چند موضع از آن بحث مي        هايكتاب
؛ 167ـ ـ163: 1362سـيوطي  ( قصر  يا بلاغت فارسي و عربي عبارت است از حصر          هايكتاب

: رجايي (2، تخصيص مسند به اضافه يا وصف)121: 1379 بعد؛ رجايي  به268: 1376رضانژاد 
، تقـديم   )108: رجـايي (به معمولات فعل مانند مفعول و حال و تميـز           ، تخصيص مسند    )107

مار مسـنداليه   ض ـ، ا )250: 1380الهاشمي  (، تقديم معمول بر عامل      )85: تابي،آق اولي (مسند  
؛ رجـايي   135: 1989قزوينـي   (عـد از مسـنداليه      ؛ آمدن ضـمير فصـل ب      )163: 1367رضانژاد  (

كـه مشـابه    ) 146: 1367رضـانژاد   (؛ تعقيب مسنداليه به ضمير منفصل در فارسي         )84: 1379
. مبحث ندا،ضمير فصل در زبان عربي است

شـود و  اما از اختصاص در معناي ويژة آن، در مبحث انشا، در معاني مجازي ندا، بحث مي   
: 1986؛ شـرتوني    224: تـا بي،تفتازاني(حو عربي احكامي خاص دارد      كه ديديم در ن   همچنان

).267 ـ 226
و رضانژاد بر آن است كه مبحث اختصاص بايد در باب اسناد خبري آورده شود زيرا طبيعـت            

اصول علم بلاغـت در     (سياق جملة آن خبري است و احتمال صدق و كذب نيز در آن هست               
).382: زبان فارسي

 از مباحـث مربـوط بـه      ـكندـ كه افادة معني اختصاص مي قصرياحصر گفتني است كه 
استدلال درست است و هـم از نظـر   نوع اسناد خبري است و سخن نويسندة اخير، هم از نظر           

چه باعـث شـده اسـت كـه ايـن           در واقع آن  . سنخيت مبحث اختصاص با بحث حصر يا قصر       
. يعني ندايي بودن آن استمبحث در مقولة انشا مطرح شود، صورت ظاهري جمله،

____________________________________________________________________
، نگاهي به علوم ديگر چون منطق و بلاغت نيز  ـ گفتني است كه دستورنويسان سنتيّ فارسي كه در شيوة دستورنويسي خود  2

اضـافة  «يـا   » اضـافة تخصيصـي   «هـا   انـد كـه از جملـة آن       اند، تركيبات اضافي را در زبان فارسي به انواعي تقسيم كرده          داشته
ميوة بـاغ،  خانه، سقفِ اتاق، اي است كه اختصاص را برساند مانند زين اسب، درِ      اضافه: انددر تعريف آن گفته   . است» اختصاصي

؛ 42 ـ  41: 1350قريب، عبـدالعظيم و ديگـران   ... (اي كه مخصوص باغ است و به آن اختصاص دارد وچوبِ درخت؛ يعني ميوه
.اندهاي بلاغت از اين مقوله بحث نكردهدر كتاب). 229: 1346مشكور 
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 بلاغـت   هايكتاباند، به پيروي از     بعضي از مؤلفاني كه در علم معاني فارسي كتاب پرداخته         
وع ض ـاند؛ اما گروهي ديگـر، در بحـث نـدا، بـه مو            عربي، از اختصاص در مبحث ندا سخن گفته       

از ديدگاه نحـو  . اندرفته گمترادفبعضي از اينان، اختصاص را با حصر يا قصر     . اندمذكور نپرداخته 
دربـارة احكـام نحـويِ      .، كـاملاً متفـاوت اسـت      عربي، شيوة كاربرد اختصاص با حصر يـا قصـر         

هاي ساختن حصر يا قصـر را معمـولاً چهـار طريـق      اختصاص، پيش از اين اشاره كرديم؛ اما راه       
:اند به اين شرحتهنويسان، اين چهار طريق را با فارسي نيز منطبق ساخبعضي از بلاغت. دانندمي

: و در فارسي مانند اين بيت رودكي» زيد شاعرٌ لاكاتب«الف ـ عطف مانند 
ـودـنبــود دنـدان لابل چـراغ تابان بمرا بسود و فرو ريخت هرچه دندان بود

و در فارسي مانند اين » ما زيد الاِّ شاعر«يا » ليس زيد الاِّ شاعراً«ب ـ نفي و استثنا مانند  
:بيات نظاميا

در لحد آن خشــت سپر سـاختندتيغ زنـان چـون ســپر انداختنــد
3ذابش نبودع بود هـــه گنــگرچش نبودبهر كـه جز آن خشت نقا

كـه  » اين همـان «و » همان«هايي مانند ج ـ با ادات حصر مانند اِنمّا، و در فارسي با واژه 
:مترادف آن تواند بود مانند اين بيت سعدي

كه هـمي تـافت بر آرامــگه عاد و ثموداين همان چشمة خورشيد جهان افروز است

 قّهد ـ تقديمح وم آوردن آن:  التّأخير ماهچه در منطق نحوي بايـد مـؤخرّ باشـد؛    يعني مقد
ر فعل مقدم آمده اسـت و در فارسـي ماننـد            ب» انا«كه در آن    » ت مهمِك اَنا كفَيَ «مانند جملة   

:در اين بيت نظامي» ...كهآن« آمدن مقدم
ر نپذيـــرد تــوييـكـــه تغيآنت و نميرد توييـسكه نمردهآن

)89 ـ 88: 1360آهني (

 معاني فارسي، ظاهراً به دليل تفـاوت نحـوي فارسـي بـا      هايكتابگروهي از پردازندگان    
رسي، بيشـتر بـه مفهـوم       عربي و قابل تطبيق نبودن بحث اختصاص از ديدگاه نحو با زبان فا            

در اين گفتار بـر سـر آن   . انديكي شمردهاند و آن را با حصر يا قصر      كليّ اختصاص نظر داشته   
____________________________________________________________________

به تنهايي، تا، بس، همـين،  » نه« استثنا، ادات نفي و: كند اينهاست ـ بعضي از اداتي كه در فارسي افادة حصر و اختصاص مي 3
).197 ـ 193: 1373كزاّزي (تنها 
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انـد ـ   كه عالمان بلاغـت سـخن گفتـه   چناننيستيم كه در باب حصر يا قصر و انواع آن ـ آن 
 اسـت كـه      هست؛ اما گفتنـي    دگان گرامي را به آن مباحث دسترس      سخني بگوييم زيرا خوانن   

 بلاغت  هايكتابهاي بيان اختصاص در زبان فارسي قديم و جديد به صورتي جامع در              شيوه
هـا، در مواضـع     بعضي از بلاغت نويسان بـه بعضـي از ايـن روش           . فارسي بررسي نشده است   

:هاستهاي كاربرد اختصاص در فارسي، اينمهمترين شيوه. اندگوناگون، اشارت كرده

پس از اسم يا ضـمير  » را« در مواردي، اين معني را با افزودن حرف  ـ در پارسي قديم، 1
هـاي  بنديهمان است كه در تقسيم» را«اين نوع . اندكردهمنفصل در جملة اسنادي، بيان مي     

انـد ماننـد ايـن    ي اختصاص تعبير كـرده »را«معنايي حروف، بعضي از دستورنويسان از آن به        
ت خداي را عزّوجـلّ كـه از بركـت خـدمت درويشـان              س و منّ  اسپ«: جمله از گلستان سعدي   

 بلاغت فارسي، معمـولاً بـه ايـن شـيوه           هايكتابدر  ). 266: 1346مشكور  (» محروم نماندم 
هاي اختصاص در عربي، مقـدم آوردن مسـند         گفتني است كه يكي از شيوه     . اشاره نشده است  

تفسـيرهاي  ). 119: تابي،زاهدي(» له ملك السموات و الارض    لّل«است بر مسنداليه مانند آية      
انـد  كـرده ي اختصاص بيان مـي    »را«قديم فارسي، مفهوم اين آيه و مشابهات آن را به ياري            

).381: 1367يغمايي (»  و زمينهاناخداي راست پادشاهي آسم«مانند 

كه اسـمي  وسيلة مرجع آن ـ آوردن ضميري در ابتداي كلام و مؤكّد كردن معني آن به 2
:ر يا ضميري ديگر، مانند اين بيت حافظاست ظاه

م ـينگزاك درت مأواـكه بر خردم ـمن اي پير مغان تصميم ك
تأكيد آن است و جملة » كردم«در فعلِ » م«مسنداليه و شناسة » من«در اين بيت، ضمير 

اختصاص بـه مسـنداليه   » تصميم كردم«منادا و مخاطب است و فعل » اي پير مغان«انشايي  
).383: 1367رضانژاد (رد جمله دا

» كـه «اي اسنادي و پيوند دادن اين جمله با حرف پيوند  ـ آوردن ضميري در آغاز جمله 3
:به جملة بعد، مانند اين بيت حافظ

ام بـه بد ديدن نيـالودههمـنم كـه ديـدمنم كه شهرة شهرم به عشق ورزيدن
شـهرة شـهر    «مؤكّد شده و    » م«با ضمير متصل    » من«در دو مصراع بيت مذكور، ضمير       

.در جملة قبلي اختصاص يافته است» من«به مسنداليه » ديده نيالودن به بد ديدن«و » بودن

��



پژوهشنامه علوم انساني �������	��	���	�� 
��	���!"
���	��168

اند اما حسام العلمـاي آق   بلاغت فارسي در باب اين شيوه توضيحي خاص نداده        هايكتاب
معـاني و بيـان   (همايي  و استاد   ) 159: تابيروش گفتار، (و زاهدي   ) 54: تابيدررالادب،  (اولي  
تـوان از فـروع   اين شـيوه را مـي    . اندهمين بيت حافظ را براي اختصاص مثل زده       ) 26: 1374

.شيوة پيشين شمرد

: ـ مقيد كردن مسند به وصف مانند4
قدسپهر و مهر و مه و سال و ماه و ليل و نهاري كه ز آثـار صنع كـرد اظـهاررم

ـر ايـن طاق گنبــد دوار ـقــرارداد بفيكونن ـمدار سـيركواكـب به امرك
)88: تابيآق اولي، (

مسند است و جملة پس از آن، وصـف اسـت و   » مقدر«در اين مثال، مسنداليه محذوف و   
در اين شيوه، ممكـن اسـت مسـند جملـه بـا صـفت               . شودمفهوم اختصاص از آن مستفاد مي     

:مؤكّد گردد مانند» همان«اي چون اشاره
ادو ثمودـامـگه عركه همي تافـت بر آهمان چشمة خورشيد جهان افروز است اين 

)88: تابيمثال از آق اولي، (

: ـ تقديم مفعول بر فعل مانند اين بيت نظامي5
ازنده، او ساخته سـت ـستي تو سـكه هتو را بينـم از هرچـه پرداختـه ســت

).260: 1367؛ رضانژاد 127: تابيزاهدي، (» بينمفقط تو را مي«يعني 

:مانند اين بيت نظامي4 ـ تقديم مسند براي اختصاص مسند به مسنداليه6
ه اســت نشــان دردمنــدي ـگريــن چــرا نخنــدي ـگوينــد بــه مـ
 مسند است و براي تخصيص آن به مسنداليه مقدم آمده است            »گويند«در اين بيت، فعلِ     

:از اين نوع است اين جملة سعدي؛ نيز )238: 1367رضانژاد (
اجلّ كاينات به ظاهر آدمي و اذلّ موجودات به ظاهر سگ، و به اتفاق خردمندان، سـگ                 «
).119: تابيزاهدي، (شناس به از آدمي ناسپاس حق

____________________________________________________________________
انـد؛ بـه   دانسـته » تقديم ما هو حقهّ التأخير«هاي حصر را  ـ همچنان كه پيش از اين گفتيم، دانشمندان بلاغت، يكي از شيوه 4

موضع اصـلي در جملـه، افـادة حصـر و اختصـاص      تغيير كلمه از : اندهمين سبب، استاد همايي، آن را اصلي كليّ دانسته و گفته      
گفتني است كه تقديم و تأخير اركان جمله يكي از مباحثي است كـه در مبحـث اسـناد خبـري، در         ). 117: 1374آهني(كند  مي

.اندهاي گوناگون ذكر كردهشود و براي آن، غرضچند مورد مطرح مي

�+
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هاي اسمي، براي بيان اختصـاص، از ضـمير فصـل اسـتفاده      ـ در زبان عربي، در جمله 7
؛ آق 196: 1380؛ الهاشـمي  135: 1989قزوينـي  خطيـب  (» طلـق زيد هو المن«كنند مانند  مي

اين كاربرد، ويژة زبان عربي اسـت امـا در زبـان فارسـي،           ). 84: 1379؛ رجايي   93: تابي،اولي
:گاهي ضمير منفصل به تنهايي چنين نقشي دارد مانند دو بيت زير از عطّار

اد او نـهادخاكيـان را عمر بـر بـعـرش را بـر آب بنياد او نـهاد
گردة خورشـيد بـر خـوانِ فلـككّـانِ فلــك ساو نهـد از بهـر 

)146 ـ 145: 1367رضانژاد (
:و مانند مصراع اول اين بيت از ناصر خسرو

آن نه سوار است كو بر اسب سوار استكه بود بر سخن سوار، سوار اوستآن
).84: اتبيزاهدي، (در اين نوع اختصاص، تأكيدي هم هست 

 ـ هرگاه براي بيان اختصاص، دو حكم متقابل و متضاد صادر شود، ميان دو حكم، حرف 8
:گيرد مانند اين بيت عرفيقرار مي» و«پيوند 

بايدبحه و ما را بت و زنّار ميـ سشما راگويم محل تنگ است زاهد، كوته و مستانه مي
)407: 1367رضانژاد (

بديهي است كه چون در مصراع دوم، هـر دو جملـه، هـم پايـه                . شاهد، مصراع دوم است   
.است، ممكن است حرف ربط حذف شود

اي به آن اختصاص دهنـد ماننـد   آورند تا حكم تازه ـ گاهي مسنداليه را ضمير اشاره مي 9
:اين بيت سعدي

راي اوستـد سر كجا كه شب آيـدرويش هآن را كه جاي نيست، همه شهر جاي اوست 
)161: 1367رضانژاد (

اي است  حكم تازه » همه شهر جاي اوست   «مسنداليه است و جملة     » آن«در بيت مذكور،    
اي است تأمل در ساختار مصراع اول، بيانگر آن است كه جمله.  اختصاص يافته استبه آنكه 

. پايه ـ يعني حكم جديد ـ مثبت است و جملة پيرو، منفية جملومركب 
وردن ضمير اشاره در جايگاه مسنداليه جمله، گاه براي آن است كـه صـفت و مرتبـه يـا                    آ

:كمالاتي را به مسنداليه اختصاص دهند مانند اين بيت سعدي
اه راـاين يوسـفي است برزنخ آورده چام كه به چاهي اسير بود يوسف شنيده

)163: 1367؛ رضانژاد 94: تابيزاهدي، (

��
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ايي، در مبحث حصر يا قصر، به دو شيوة بيان اختصاص اشاره كرده است   مرحوم استاد هم  
:اند بلاغت فارسي، به آن توجهي نداشتههايكتابكه ديگر نويسندگان 

يابـد و  نگامِ خواندن متن مكتوب، نمود مـي  هتكية كلام، در گفتار و به:  ـ تكية كلام  10
: همايي، اين جمله را مثـال زده اسـت      استاد  . شايد به همين دليل كسي متذكرّ آن نشده است        

تكيـه كنـيم   » علـي «يا » حسين«وي بر آن است كه اگر بر واژة . »علي ديروز حسين را زد  «
: كه حسين را زد علي بود نه كس ديگـر؛ يـا           شود؛ يعني آن  مفهوم اختصاص از آن دريافت مي     

5.)126: 1374معاني و بيان (ديگر كه زده شد حسين بود نه كس آن

هـايي  در واژه» ان«به نظر آن مرحوم، پسوند زمـاني  : سوندها و پيشوندهاي تخصيصـ پ 11
:كند مانند اين بيت سعديها، افادة معني تخصيص ميچون بامدادان و سحرگاهان و امثال آن

خوش بود دامن صحرا و تماشاي بهاربامدادان كه تفاوت نكنــد ليل و نهار
: مانند اين بيت سعدي) 127: همان( اين چنين است در قيدهاي زمان نيز» ب«و پيشوند 

...عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوشنــاليـددوش مرغـــي بصبــــح مي
)97: 1369گلستان (

: 1374معـاني و بيـان   (به نظر آن مرحوم، توأمان آوردن اين پيشوند و پسـوند درسـت نيسـت           
: ر رفته است مانند اين بيت از منوچهري دامغانيكا با وجود اين، در متون كهن، اين شيوه به.)127

ون غيو كند صفدر در كردوسيـت چـراسگــان آواز كلنـان ناگاهـحرگاهـسه ب
)128: 1347ديوان (

كننـد،  جا كه در علم معاني از اغراض گوينده و معاني مجازي جملات نيز بحث مـي          از آن 
هـاي  دي كـه بـه ضـرورت در بخـش    جز مواره براي اختصاص هم معاني مجازي چندي ـ ب 

:موارد زير از آن جمله است. اندپيشين ذكر كرديم ـ ذكر كرده

مانند ) 129: 1380؛ الهاشمي 159: تابي؛ زاهدي 162: 1379رجايي ( ـ تواضع و فروتني 1
:اين بيت حافظ

مـينأوا گزــكه بـر خاك درت ممن اي پير مغان تصميم كردم
).383: 1367رضانژاد (كند  مصراع دوم افادة معني تواضع ميةينبه قر» تصميم كردم«

____________________________________________________________________
كه اين بحـث را بـه   اند، حال آن اين مبحث از تكية كلام غافل ماندههاي بلاغت، در ـ همچنان كه گفتيم، نويسندگان كتاب 5

هاي رديف هفتم همـين مقالـه، نقـش     در خواندن مثال  . توان به ميان آورد   جز اينجا، در مواضعي ديگر از مباحث بلاغت نيز مي         
.تكية كلام در القاي معني كاملاً مشخص است

�,
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: ـ اظهار حرمان مانند اين بيت حافظ2
گرچه دارد او جمالي بس جميلتانـيابم مجال اي دوسمن نمي

.موضوع اختصاص» مجال يافتن«جملة اختصاص است و » يابممن نمي«
)383: 1367رضانژاد (

:مانند اين بيت حافظ،مندي ـ عرض شكايت و گله3
ه كرد ـار وفادار چـد دلبر و با يـون بشـچديدي اي دل كه غم يار دگر بار چه كرد

رضـانژاد   (»اي دل«ة ين ـو مختص بـه مـتكلمّ اسـت بـه قر      » غم يار «موضوع اختصاص   
1367 :383.(

:مانند اين بيت حافظ:  ـ تشويق و ترغيب4
ابريشم طرب دل شادر بـاند ستهكه بقدح مگير چو حافظ مگر به نالة چنگ

)103: 1373ا يسشم(

: ـ بيان كم و كيف مانند اين بيت حافظ5
جز فناي خودم از دست تو تدبير نبوداي آتش هجران كه چو شمع آن كشيدم ز تو

).383: 1367رضانژاد (بيان كيفيت آن است » آن«اختصاص است و » آن كشيدم«
:توان ياد كرد مانندنيز مي» بيان مقصود «رِتاز اين غرض، با تعبير كلي

ار نمانـدـخاطـر بلبل كه نو بهداراي گل خندان نوشكفته نگه
)159: تابي،زاهدي(

: ـ اظهار ملال مانند اين بيت حافظ6
م كه دگر گوش به تزوير كنم ـمن نه آندور شو از برم اي واعظ و بيهوده مگوي

. موضوع اختصاص است»گوش به ترويز واعظ نكردن«و جملة اختصاص » من نه آنم«
)384: 1367رضانژاد (

: مانند اين بيت حافظ، ـ ياري طلبيدن و فريادرسي7
كن به همتماي خضر پي خجسته مدددريا و كوه در ره و من خسته و ضعيف

.كندافادة اختصاص مي» من خسته و ضعيف«جملة 
)384: 1367رضانژاد (

��
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؛ 162: 1379؛ رجـايي   159: تـا بـي ، زاهـدي  ؛129: 1380الهاشـمي   ( مباهات   ـ تفاخر و  8
: مانند اين بيت حافظ) 87: 1376مازندراني 

ارش مرحبا گفتيمهزد ـبلايي كز حبيب آيام ليكناي ساقي خراب افتادهمن از چشم تو
.اختصاص است و مفيد معني مباهات» امخراب افتاده«جملة 

)384: 1367رضانژاد (

: ـ بيان فعل عبث مثل اين بيت حافظ9
زبد عهدي گل گويي حكايت با صبا گفتمتو آتش گشتي اي حافظ ولي با يار در نگرفت

.جملة اختصاص است» تو آتش گشتي«جملة 
)385: 1367رضانژاد (

شـعر فقـط   «: خواند بگوييداگر خطاب به شاعري كه براي شما شعر مي        : ـ براي تحقير  10
.)103: 1373شميسا (ايد خاطب را تحقير كردهم» !شعر حافظ

پرنده، آه  :زادخسازي مانند اين مصراع از فروغ فر      ـ براي جلب توجه و تأكيد و برجسته       11
.)103: 1373شميسا ! (فقط يك پرنده بود

نمـايي اسـت و ايـن    ـ اصولاً در اختصاص و حصر، هدف گوينده، نوعي مبالغه و بزرگ         12
:ها نمود داردالغرض در بسياري از مث

كعبــة اميــد را ويــران مكــنكعبة اقبال اين حلقه سـت و بس
)103: 1373شميسا (

: ـ براي تعميم به نوع مانند اين بيت فردوسي13
اندبـه چنديـن ميـانجي بپـروردهانـدتــو را از دو گيتـي بــرآورده

.نوع انسان است» تو«مراد از 
)261: 1367رضانژاد (

: ـ براي بيان حصر مانند اين بيت سلمان ساوجي14
كندهر خم زلفت مرا نعلي در آتش ميدـكنسنبلت را تا صبا بر گل مشوش مي

 كـه   تـويي در اين بيت، تقديم مفعول براي بيان حصر صفت به موصوف است؛ يعني تنها               
.)261: 1367رضانژاد (شومكند، مشوش ميچون سنبلت را صبا مشوش مي

��
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گيرينتيجه
:ر آن است كهبيانگهاآنهاي تأمل در مباحث مطرح شده و مثال

شود كه مهمترين در مواضع گوناگون بحث مي» اختصاص« بلاغت، از هايكتاب ـ در  1
.هاي انشايي و مبحث حصر يا قصر استها مبحث ندا در جملهآن

ين تفاوت به لحاظ متفاوت  ـ شيوة كاربرد اختصاص در فارسي و عربي متفاوت است و ا 2
.بودن ماهيت دو زبان از نظر نحوي است

اند و در فارسي، اختصاص را مترادف با حصر يا قصر دانسته ـ گروهي از بلاغت نويسان  3
.اندمبحث ندا از آن سخن نگفته

انـد،   بلاغت فارسي در باب اختصاص ذكـر كـرده  هايكتابهايي كه  ـ بسياري از مثال 4
هاي ندايي قابل تطبيق بـا كـاربرد نـدا در معنـي             اي ندايي است؛ اما اين جمله     جملههمراه با   

است اما » مخصوص«و » ضمير«اختصاص در زبان عربي نيست زيرا در عربي، منادا جانشين 
.در فارسي چنين حالتي قابل تشخيص نيست

صـاص ذكـر    بلاغت ـ اعم از فارسي يا عربـي ـ بـراي اخت    هايكتاب ـ اغراضي كه در  5
از دو وجـه  هاي فارسـي آن را ذكـر كـرديم ـ     اند ـ و ما در بخش پاياني اين گفتار، مثال كرده

كه ديگر آن .  افزود هاآنتوان اغراضي ديگر از همين دست به         مي نخست اين كه  : نسبي است 
اين نسـبيت  شود و غرض از اختصاص، به نوع برداشت خواننده از بيت يا جمله نيز مربوط مي           

.ر موارد ديگري از اغراضِ مطرح شده در مباحث علم معاني نيز مصداق داردد
.  بلاغت فارسي در باب اختصاص، پراكنده و در ضـمن نـاقص اسـت   هايكتاب ـ گفتار  6

هاي ديگري از كاربرد اختصاص را در متون فارسي يافت و بـه             توان شيوه شك با تأمل مي   بي
.هايي كه ذكر كرديم افزودشيوه

ابعمن
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